
  
 (50 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 

 

 چیست؟«  الهی نصرتِ و قدرت ،عنایت ،حمایت »برخورداری از «  شروطِ» 

 

«  فرزانه و حکیم رهبری دو رهبرِ» و با  صلوات الله علیه«  خاتم الأنبیاء بعثتِ» پایان بی تِابرک در ادامة

و با  دش«  ساله 46» ،« ایران اسلامی انقلابِ» عالمین لحمد لله ربّ الا « مؤمن مردمِ مقاومتِ» و با 

 توانست«  های مستکبران خارجیدشمنی»  و«  داخلی نافقانِتلاش مو  ناأهلان خیانتِ»  همهاین 

ی بالائ باترمبه «  مالیو  ة جانیکمترین هزین» با «  سوادیبیو  فقر و تذلّ قعرِ» را از «  ایران »

 است.  « نظیربی»  در تاریخو  رخ نداده«  تیمّاُهیچ  » برایبرساند که «  أمنیتو  اهفر، اقتدار، تعزّ » از
 

راه زیادی  « جهان تنِ پرچم حقّ در همةبرافراش » برای « آمادگی و تانیّسان ةلّق» رسیدن به  اما تا

و «  منافقانخیانتِ و پرستی بیگانه» و «  هاخودی عمیقِ تقوائیِبی»  مانند:«  یموانع» و  باقیمانده

«  یِفرهنگو  مشکلات اقتصادی»  و « دشمنان خارجی روزافزونِ هایِشمنید و تهدید ،تحریم» 

 د.کر«  عبور»  از میان آنها توانمی « نصرتِ الهی و قدرت ،عنایت ،حمایت»  که فقط با ندتزیادی هس

 « چیست؟ الهی نصرتِ ترینوانمندکنندهتبرخورداری از  طوشر» اما 

 فرماید:میدهد و می«  مژده»  همة جوامع بشریبه مردم  علیه السلام«  حضرت هود» زبان  اب خداوند منّان

 مِدْراراً عَلَیْكُمْ السَّماءَ یُرْسِلِ إلِیَْهِ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّكُمْ اسْتَغفِْرُوا قَوْمِ یا وَ

 (52هود/) مُجْرِمینَ تَتَولََّوْا لا وَ قُوَّتِكُمْ إِلى قُوَّةً یَزِدْكُمْ وَ

و رید ذهی بگخودخوااز )عاقلانه سپس  (ـ2) ،یدطلبب تان آمرزشخدایاز  خود(گذشتة رفتارهای غیر مجاز به خاطر  ـ1) ؛من اى قومِ

 (،دنک تانگیرزمیناینکه مثل سیل )به جای و  دبارببر شما  (بالا)و از  آسماناز  الهی( )تفضلاتِ ید تابرگرداو  سویبه  مؤمنانه(
 .یدنشو گردانیرو ()از حقّنه اجرممُ و (مغرور ،با آن قدرتشرط اینکه به  ـ3) بیفزاید )از هر نظر( شما هاییئاقدرت و توانبر 

 

 است.«  همین دنیا تِمشکلا » بلکه برای عبور از«  آخرت نیست »برای «  وعدة الهی» این  :اولنکتة 
 

 « تائب »مردم  است که«  انرژی » از و مملو«  آفرینقدرت» ،« آسمانیخاصّ  بارشِ»  این :دومکتة ن

 .دکنمی « پیروز»  آنها«  خارجی دشمنانِ»  و«  بدخواهان داخلی » و « یات درونیِنفسان همة» را بر 
 

 ،کنیم«  کسب» چیزی را  نباید« ، یهخش النجاتب إمدادِو  نصرت» این  برای برخورداری از :ومسکتة ن

گناه و ، کینه، اوتعدحسادت، ضلالت،  غفلت، از«  عاقلانه غفارِاست»  ید بابامردم «  قلبیِ فِظر» بلکه 

 در هر حال، و دنکن پیدا«  جهت خدائی» ،« مؤمنانهة توب» با آنها و  شود«  خالیو  پاک»  ائلرذسایر 

 ند.نده را انجام « رمیجُ» یچ نشوند و ه« ه نهلاجاغرورِ » گرفتار و  بمانند«  قدردان» و «  کراش» 


